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 چکیده

مشـارکت زنـان بـرای دسـتیابی بـه توسـعه سیاسـی و اقتصـادی  ضـروری اسـت. چون 

موقعیـت زنـان در جامعـه عمیقـاً تحت تأثیر شـرایط و سـطوح توسـعه در کشـورها اسـت، 

هرچـه کشـورها توسـعه یافته تر باشـند شـکاف بیـن توسـعه یافتگی زنـان و مـردان کاهـش 

می یابـد. از ایـن رو بهبـود وضعیـت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شـاخص های توسـعه 

در هـر جامعـه اسـت. بـه عبارتی، بـدون توجه به شـرایط زنان، دسـت یابی به توسـعه برای 

هیـچ کشـوری میسـر نخواهـد بود. همچنیـن واقعیـات موجود در بسـیاری از جوامع نشـان 

از آن دارد کـه علیرغـم اعلامیه هـا و بیانیه هـا و تأسـیس نهادهـا و سـازمان های مختلـف در 

تحقـق حقـوق زنـان و علیرغـم هزینه هـای قابـل توجه، زنان از مسـائل و مشـکلات ناشـی 

از فقـر اقتصـادی و فقـر فرهنگـی در رنـج هسـتند. یکی از شـاخص های تأثیرگـذار بر روی 

مشـارکت سیاسـی و اقتصـادی زنـان آموزش و توانمندسـازی آنان اسـت.

 بـه هـر میـزان بـر روی آمـوزش و مهارت آمـوزی زنـان برنامه ریـزی و سـرمایه گذاری 

گـردد، اثـر مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر روی مشـارکت اقتصادی و سیاسـی کشـورها دارد.
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مقدمه

بـرای تحقـق توسـعه پایـدار حضـور و نقـش فعال زنـان در حـوزه سیاسـی و اقتصادی 

بسـیار بـا اهمیت اسـت. توسـعه پایدار یـک اجتماع حاصل مشـارکت همه اقشـار، خصوصاً 

زنـان می باشـد و ایـن مشـارکت نیز در گـروی توجه بـه نیازهـا، اقتضائات و مسـائل آنان و 

یافتـن راه هایـی بـرای حـل آن هاسـت. به عبارتـی باید گفـت کـه ارزش های اصلی توسـعه 

پایـدار را بایـد در ارتقـای کیفیـت زندگـی یعنـی توانمندسـازی زنـان و مـردان در تأمیـن 

نیازهـای اساسـی در جهـت رفع اختلافـات طبقاتی در جامعه، رشـد آگاهـی عمومی، اعتماد 

بـه نفـس و اعتقـاد عامـه مـردم به اهـداف توسـعه و حفـظ امنیـت و آزادگی جسـت و جو 

کـرد. از ایـن رو رویکـرد جنسـیتی و افزایـش فرصت هـای عمومـی بـرای نقش آفرینـی و 

مشـارکت اجتماعـی زنان در توسـعه پایـدار و نیز در حـوزه برنامه ریزی برای توسـعه پایدار 

مطـرح می شـود. )فـروزان، 1382: 36( زنـان نیمـی از نیـروی کار را تشـکیل می دهنـد و از این 

جهـت در تولیـد ناخالـص داخلـی و از سـویی دیگـر بـا مشـارکت در انتخابات در توسـعه 

سیاسـی اثرگذارنـد. سـوالی کـه در ایـن نوشـتار مـورد خطـاب قـرار گرفـت این اسـت که 

زنـان چـه نقشـی در تحقق توسـعه سیاسـی و اقتصـادی کشـورها دارند؟

 1. چارچوب مفهومی

1-1توسعهسیاسی
لوسـین پـای »مفهـوم توسـعه سیاسـی« را بـا ژرف نگـری ویـژه ای تحلیـل و نظریه هایی 

را دربـاره آن مطـرح کـرد. )عالـم، 1382: 124( پـای، افزایـش ظرفیـت نظام را در پاسـخگویی 

بـه نیاز هـا و خواسـته های مـردم، تنـوع سـاختاری، تخصصـی شـدن سـاختارها و همچنین 

افزایـش مشـارکت سیاسـی را لازمـه توسـعه سیاسـی می پنـدارد. ) قـوام،1382 :17 (  برخـلاف 

معیارهـای توسـعه اقتصـادی کـه کمیـت پذیرنـد و از طریـق شـاخص هایی چـون تولیـد 

ناخالـص ملـی، درآمدسـرانه، افزایـش یـا کاهش قـدرت خرید، میـزان اشـتغال و... می توان 
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میـزان توسـعه اقتصـادی را در چارچوب هـای آمـاری بـا محاسـبات دقیـق مـورد ارزیابی و 

سـنجش قـرار داد. در توسـعه سیاسـی قـادر بـه انجـام چنیـن کاری نیسـتیم؛ زیـرا بـه علت 

کمیت ناپذیـری عناصرکیفـی توسـعه سیاسـی نمی تـوان پارامترهـای توسـعه سیاسـی را بـه 

طـور دقیـق اندازه گیـری نمـود. برای مثال تعیین سـطح جامعه پذیری یا مشـروعیت سیاسـی 

و نهـادی شـدن آنهـا در یـک جامعـه و فهم میزان توسـعه سیاسـی از آن به سـختی می تواند 

صـورت پذیـرد. مسـأله مهـم وجـود متغیرهـای نسـبتاً زیـاد و ارتبـاط پیچیـده ای اسـت که 

میـان ایـن متغیرهـا وجـود دارد. بـه طـوری کـه از تعامل ایـن متغیرها بـه سـادگی نمی توان 

روابـط علـی و معلولـی را از هـم بازشـناخت. مثلًا مشـروعیت سیاسـی خود باعـث افزایش 

سـطح مشـارکت در جامعـه می شـود، در حالـی کـه مشـارکت سیاسـی و اجتماعی بـه نوبه 

خـود به توسـعه سیاسـی و مشـروعیت سیاسـی کمـک می کنـد. )قـوام، 1371: 20-21 ( یکی از 

شـاخص های توسـعه سیاسـی، مشـارکت سیاسـی اسـت و از آنجایـی کـه نیمـی از نیـروی 

انسـانی هـر جامعـه را زنان تشـکیل می دهند در نتیجه نقش این گروه در مشـارکت سیاسـی 

بسـیار بـا اهمیت اسـت. میزان مشـارکت سیاسـی بر روی مشـروعیت نظام حاکـم تأثیرگذار 

اسـت. هرچـه میـزان مشـارکت سیاسـی سـالم و آگاهانه  بالا باشـد، مشـروعیت نظـام حاکم 

افزایـش می یابد. مشـارکت سیاسـی انـواع  مختلفـی از جملـه رأی دادن، عضویت در حزب 

سیاسـی، کاندیـد شـدن بـرای انتخابـات و... را شـامل می شـود. فرهنـگ سیاسـی حاکـم بر 

جامعـه بـر مشـارکت سیاسـی اثرگذار اسـت. فرهنگ سیاسـی عبارتنـد از نوع نگـرش افراد 

جامعـه بـه سیاسـت  نظـام سیاسـی و نخبگان حاکم اسـت. 

مشـارکت سیاسـی در دو نـوع کمـی و کیفـی قابـل بررسـی می باشـد. نـوع کمی شـامل 

درصـد رأی دهـی زنـان در هـر کشـور و نـوع کیفـی آن شـامل میـزان آگاهی سیاسـی زنان 

اسـت. رابـرت دال  و همکارانـش نشـان دادند که تحصیلات یکـی از عوامل مهـم تأثیرگذار 

در مشـارکت سیاسـی اسـت. بـه طـوری کـه می تـوان گفـت هرچه میـزان تحصیـلات افراد 
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بالاتـر مـی رود کـم و کیف مشـارکت سیاسـی آنـان نیـز افزایش می یابـد. میـزان تحصیلات 

بـه طـور غیرمسـتقیم نیـز بالا بـردن منزلت اجتماعـی و اثربخش سیاسـی افراد در مشـارکت 

)290-289 :1974,dahl( .سیاسـی آنان اثـر می گـذارد

بررسـی دوره هـای انتخابـات ریاسـت جمهوری ایران نشـان از افزایش درصد مشـارکت 

سیاسـی دارد، بـه گونـه ای کـه در 5 بهمـن 1358؛ 67,86 درصـد و در 24 خـرداد 1392؛ 

72,8 درصـد حضـور داشـتند. این در حالی اسـت که میزان مشـارکت در انتخابات ریاسـت 

جمهـوری در کشـورهای توسـعه یافتـه ای چـون امریـکا در سـال  2012؛  57,5  درصـد بوده 

اسـت. یکـی از مشـکلات دمکراسـی ها در سـال های اخیـر کاهـش مشـارکت مـردم در 

انتخابـات اسـت و ایـن در حالی اسـت که درصـد حضـور در انتخابات در ایران در شـرایط 

است. مناسـبی 

بـر اسـاس داده های موسسـه بین المللی دمکراسـی و کمـک به انتخابات در سـال 2013، 

39 کرسـی از 150 کرسـی مجلـس ) 26 درصـد ( در کشـور اسـترالیا را زنان کسـب کرده اند. 

در سـال 2010 ، 69 کرسـی از 249 کرسـی مجلس )28درصد( در افغانسـتان به زنان تعلق 

یافـت. در سـال 2011 ، 76 کرسـی از 308 کرسـی مجلـس )25 درصـد( در کانـادا را زنـان 

کسـب کردنـد. در حالی کـه در ایـران درصد حضـور زنان در مجلس بسـیار کم بوده اسـت.

بـر اسـاس گـزارش دنیای زنان سـازمان ملـل در 2015، تعداد زنان سرپرسـت کشـور یا 

دولت  در سـال  2015 به 19 نفر رسـیده اسـت  که صرفاً 7 نفر بیشـتر از سـال 1995 اسـت. 

نمایندگـی زنـان در مجالـس قانونگـذاری افزایـش یافته اسـت، در عین حـال در جهان، تنها 

حـدود یـک نماینـده از هـر پنج نماینده مجلس زن اسـت. در حدود 30 درصـد از نامزدهای 

انتخاباتـی در مجالـس قانونگـذاری زن هسـتند. نمایندگـی زنـان در میـان وزرای کابینه از 6 

درصـد در سـال 1994 بـه 18 درصد در سـال 2015 افزایش یافته اسـت.
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 مشـارکت زنـان در دولت هـای محلـی در بسـیاری از کشـورها رشـد کـرده اسـت، امـا 

هنـوز برابـر با مردان نیسـت. رسـانه ها صنعت مردسـالاری هسـتند که کلیشـه های جنسـیتی 

را تقویـت می کننـد. کمتـر از 4 درصـد از مدیـران اجرایـی )CEO( زن هسـتند و ترکیـب 

جنسـیتی بخـش اجرایـی در شـرکت های خصوصـی برابر نیسـت.

1-2توسعهاقتصادی
بـه عقیـده بسـیاری از صاحب نظـران، نیـروی انسـانی یکی از منابع اصلی توسـعه اسـت 

کـه شـامل مجموعه افـکار، عقایـد، باورها، فرهنگ، دانـش، مهارت و قدرت  کلیـه افراد اعم 

از زن و مـرد می باشـد؛ بـه طـوری کـه زنان نـه تنها نیمـی از این منبع توسـعه هسـتند، بلکه 

از دیربـاز پرورش دهنـده و هدایـت کننـده  هـر دو نیمـه ی این منبـع بوده اند و خـواه ناخواه 

زنـان در پی ریـزی ابعـاد انسـانی توسـعه، نقـش اساسـی دارنـد کـه ایـن نقـش می توانـد به 

صـورت یـک نقـش مثبت یـا منفی، به منحصـه ظهور برسـد. )قدیمـی، 1380: 24(  بسـیاری از 

دانشـمندان و از جمله پرفسـور هاربیسـون معتقدند که در توسـعه اقتصادی سـرمایه و منابع 

مـادی نقـش دسـت دوم را بـازی می کننـد در حالی کـه منابـع انسـانی نقـش دسـت اول را 

ایفـا می نماینـد؛ چرا کـه ایـن منابـع انسـانی یک جامعه می باشـد کـه در نهایت امر مشـخصه 

و عمـق توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی را معیـن می سـازد. بـه نظر هاربیسـون منابع انسـانی 

پایـه غایـی ثـروت ملل را تشـکیل می دهد. او می نویسـد: "منابـع مادی و طبیعـی و همچنین 

سـرمایه از عوامـل غیرفعـال تولیـد بـه حسـاب می آینـد در حالی که بشـر عامل فعـال تولید 

می باشـد؛ زیـرا این بشـر اسـت که تکنولـوژی می سـازد، منابع طبیعـی را اسـتخراج می کند، 

سـازمان های اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی را بنـا می نهـد و توسـعه را تحقـق می بخشـد." 

)توانایان فـرد، 1359: 5( 
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یکـی از مؤلفه  هـای توسـعه پایـدار توسـعه اقتصـادی اسـت. برخـی از شـاخص های 

توسـعه اقتصـادی، نـرخ بیـکاری، میـزان دسـتمزد و اشـتغال زنـان اسـت.  همـان گونه که 

جـدول زیـر نشـان می دهـد تقریبـاً نیمـی از نیـروی کار جهانی را زنـان تشـکیل می دهند. 

)2013  UNCTAD, World Investment Report(

درصدسال

199039,3
200039,9
201040,6
201240,7

بـر اسـاس داده هـای سـازمان ملـل متحد میـزان فعالیـت اقتصادی افـراد بالای 15 سـال  

در کشـورهای در حـال توسـعه چـون ایـران در سـال 2011، بـرای زنان 16 درصـد و برای 

مـردان  73 درصـد و در افغانسـتان 16 درصـد زنـان و 80 درصـد مـردان و در ترکیـه 28 

درصـد زنـان و 71 درصـد مـردان بـوده اسـت. ایـن  در حالی اسـت کـه   در سـال مذکور در 

کشـورهای توسـعه یافتـه ای چـون اسـترالیا 59 درصد زنـان و 72 درصد مـردان و در امریکا 

58 درصـد زنـان و 70 درصـد مـردان در اقتصـاد نقـش داشـته اند. در سـال 2008 در ایـران 

درصـد کارکنـان زن 46,8 و کارکنـان  مـرد 54,4 و درصـد کارفرمایـان زن 0,9  و کارفرمایان 

مـرد  5,7 بوده اسـت.

لویزبنسـون )1994( بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه برنامه هـای اجتماعـی دولـت، در 

بیش تـر جوامـع صنعتـی، نتوانسـته اسـت موقعیـت زنـان را بـه طـور قابـل توجهـی بهبـود 

ببخشـد. زنـان هنـوز کمتـر از مـردان درآمـد دارند و بـا کاری پاییـن دسـت تر، در نیروهای 
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کارگـری بـه کار اشـتغال دارنـد. وقتـی آمـار زنانـی کـه وارد کارهـای مشـکل تر می شـوند، 

نسـبت بـه گذشـته بالا مـی رود و جزء طبقه کارگر محسـوب می شـوند، از حقـوق و مقرری 

اندکی برخوردارند، ناراضی تر شـده و خواسـتار شـغل بهتر می شـوند. در این مرحله اسـت 

کـه برنامه هـا، بـه گونـه ای اصـلاح می گردنـد کـه توجـه واقعی بـه رفاه زنـان، ظاهر شـود. 

)شـرابی، 1385: 207-210(  بـر اسـاس آمارهـای جهانـی، سـهم بزرگـی از مسـئولیت تولیـد در 

جهـان بـه زنان تعلق دارد و دو سـوم کل سـاعات کار بـه عهده آن ها می باشـد. این در حالی 

اسـت کـه فقـط یـک سـوم نیـروی انسـانی رسـمی کار را تشـکیل می دهنـد. البتـه در میزان 

دسـتمزد آنـان تبعیـض وجـود دارد؛ بـه عنـوان مثال: زنـان شـاغل در کشـورهاي صنعتي به 

طـور متوسـط 33 درصـد کمتـر از همـکاران مـرد خود حقـوق می گیرنـد. بنابرایـن می بینیم 

کـه در سـطح جهـان، فقـط یـک دهم درآمدهـای دنیا بـه زنـان اختصـاص دارد و یک صدم 

امـوال جهـان در مالکیـت آنان می باشـد. )قدیمـی، 1380: 45(

بـر اسـاس گـزارش دنیـای زنان سـازمان ملل در سـال 2015، در سـطح جهانـی، حدود 

سـه چهـارم از مـردان و نیمـی از زنـان در نیروی کار مشـارکت دارند. شـکاف جنسـیتی در 

مشـارکت تنهـا  در برخـی از مناطـق محـدود شـده اسـت  و ایـن شـکاف در شـمال آفریقـا، 

آسـیای غربـی و جنـوب آسـیا به شـکل وسـیع باقی مانده اسـت. از سـال 1995، مشـارکت 

زنـان و مـردان جـوان )سـن 15 تـا 24( در نیـروی  کار بسـیار کاهـش یافته اسـت. زنان 25 

سـال یـا بیشـتر در بسـیاری از مناطـق به عنـوان نیروی کار مشـارکت داشـتند.

  در بسـیاری از کشـورها نـرخ بیـکاری زنـان بیـش از مردان باقـی مانده اسـت  و تفاوت 

بسـیار قابـل توجـه اسـت. غالبـاً اشـتغال زنـان در بخـش خدمـات بـه ویـژه در آمـوزش، 

بهداشـت و خدمـات اجتماعی اسـت.

 تبعیـض شـغلی زنـان و مـردان در تمـام مناطـق همچنان وجـود دارد.  زنـان درآمد کمتر 

از مـردان در تمـام بخش هـا و مشـاغل کسـب می کننـد، درآمـد زنان شـاغل تمـام وقت بین 
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70 و 90 درصـد کمتـر اسـت از آنچـه کـه مردان در بسـیاری از کشـورها به دسـت آورند.

زنـان، بـه طور متوسـط، سـه سـاعت بیشـتر در روز نسـبت به مـردان در کشـورهای در 

حال توسـعه و دو سـاعت بیشـتر در روز نسـبت به مردان در کشـورهای توسـعه یافته کار 

بـدون دسـتمزد انجـام می دهنـد. سـاعت کار زنان بیشـتر از مردان اسـت.  در  بیـش از نیمی 

از کشـورها حداقـل 14 هفتـه مرخصـی زایمـان بـه زنـان تعلـق می گیـرد کـه نسـبت به 20 

سـال گذشـته افزایش داشـته است.  

2. نقش آموزش زنان در توسعه

بـا رشـد و توسـعه روزافزون جهان صنعتـی و فراصنعتی و نیز با پایان دهـه 1985- 1976 

میـلادی کـه تحـت عنـوان »دهـه بین المللـی زن« نـام گرفته بـود، بخشـی تحت عنـوان زنان 

در توسـعه در برنامه عمران سـازمان ملل متحد در سـال 1987 تأسـیس شـد. در گزارشـی از 

شـاخص های توسـعه انسـانی سـازمان ملـل متحـد در سـال 1993 میـلادی، میزان مشـارکت 

زنـان در بخش هـای مختلـف از جملـه شـاخص های توسـعه مـورد نظـر واقع شـده اسـت. 

)قدیمـی، 1380: 26(  یکـی از دلایـل مهـم توجه به زنان در حوزه توسـعه این اسـت که سـطح 

پاییـن باسـوادی مـردان نتیجـه سـرمایه گذاری انـدک بـرای آموزش زنان در گذشـته اسـت. 

شـاخص های آمـوزش زنـان عبارتند از:

- میزان باسوادی )نرخ پایین سواد زنان در کشورهای در حال توسعه(

- ثبت نام در مدارس ابتدایی )نرخ پایین ثبت نام دختران در مقایسه با پسران(

- سال های تحصیل و میزان ترک تحصیل

کوتاهـی در سـرمایه گذاری بـراي آمـوزش زنـان، می توانـد بـه کاهـش فوائـد بالقـوه آموزش 

مردان منجر گردد. همچنین این کاسـتی باعث تحمیل هزینه های سـنگین، به دلیل از دسـت دادن 

تـوان افزایـش بهـره وری، درآمـد و بهبود کیفیت زندگی می شـود.
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 بـا ایـن حـال آمـوزش زنـان در کشـورهای در حـال توسـعه هنـوز در مقایسـه بـا مردان 

بسـیار عقـب مانده تـر اسـت و همین امر آثـار نامطلوبی در رفاه شـخصی و ملی این کشـورها 

گذاشـته اسـت. )کینگ، و هیـل، 1993: 17(

تأثیـر کلـی آمـوزش زنـان در شـاخص های توسـعه می توانـد بـه تأثیرهـای مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم تقسـیم گـردد. آموزش، رابطه مسـتقیمی بـا رفاه اجتماعـی دارد. آمـوزش زنان بر 

مـرگ و میـر کـودکان موثـر اسـت. بـدان جهت که یـک مـادر دانش آموختـه بـه مراقبت های 

قبـل و بعـد از زایمـان بهـای بیشـتری می دهـد و گرایـش بیشـتری بـه بهره گیـری از خدمات 

بهداشـتی دارد، امـا آمـوزش زنـان، میزان زنـده ماندن کودکان را به طور مسـتقیم هـم افزایش 

می دهـد؛ زیـرا آنـان در بـازار کار تولیـد بالاتـری دارنـد و در نتیجه، درآمد بیشـتری به دسـت 

می آورنـد کـه وضعیـت زندگـی خانـواده را بهبـود می بخشـد. )کینـگ، و هیـل، 1993: 39(  زنان 

در سراسـر جهـان در حـال توسـعه دسترسـی بـه آموزش بر حسـب جنسـیت دسـت خوش 

تبعیـض اسـت. زنان واقعـاً در تمام سـطح های آموزش عملـي بیش از اندازه حضـور دارند. 

)گرینیـن، مک کلنلـی، 1377: 89(

شـواهد زیـادی در حمایـت از ایـن عقیده وجـود دارد که هرچـه زنـان تحصیلکرده تر و 

بـا سـواد تر باشـند، مشـارکت در آموزش و پـرورش سـریعتر و پایدار تر صـورت می گیرد و 

نتایـج حاصلـه بهتـر اسـت. آموزش زنـان بنا به اصـول حقوق بشـر، قابل دفاع اسـت، اما بر 

اسـاس شـیوه ثمر بخشـی هزینـه نیـز در انتخـاب راهبـرد تأمین آمـوزش پایه همگانـی قابل 

توجیـه اسـت. تعییـن اولویـت بـرای آموزش زنـان مسـتلزم جهـت دادن بودجه ها همـراه با 

برقـراری شـیوه ای بـرای هدایـت و نظـارت فعالیت هـا خواهد بـود. هزینه ممکن اسـت بالا 

باشـد، ولـي بـازده حتمـاً بایـد به روشـنی بـر آن فزونـی گیـرد. )هلـک، 1371: 162(  آموزش 

یکـی از شـاخصه های توسـعه پایـدار و از مهم تریـن عواملـی اسـت کـه می توانـد نابرابـری 

جنسـیتی را در جامعـه نشـان دهـد. برخـلاف این تصـور که نابرابـری جنسـیتی در آموزش 



  فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان        /  سال سوم/بهار 1081397

فقـط بـه زیـان زنـان تمام می شـود، بایـد گفت کـه این امـر در درازمـدت می تواند بـه زیان 

کل نظـام آموزشـی و حتـی رشـد اقتصـادی و در نهایـت  عـدم تحقـق توسـعه پایـدار منجر 

شـود. کوتاهـی در سـرمایه گذاری بـرای آمـوزش زنـان، می توانـد بـه کاهـش فوائـد بالقـوه 

آمـوزش مـردان منجـر گـردد. همچنیـن ایـن کاسـتی باعـث تحمیـل هزینه های سـنگین، به 

دلیـل از دسـت دادن تـوان افزایـش بهـره وری، درآمـد و بهبـود کیفیت زندگی می شـود.

3. نقش زنان در بازسازی و توسعه جوامع بعد از مخاصمات

نقـش مهـم زنـان در بازسـازی و توسـعه را می تـوان از دو منظر بررسـی کـرد: اول اینکه 

در جنـگ زمانی کـه مـردان کشـته یـا ناپدیـد یا اسـیر می شـوند بـار زندگـی و امـرار معاش 

و حفـظ امنیـت و سـلامت خانـواده بـر دوش زنـان قـرار می گیـرد و بسـیاری از ناملایمات 

جنگـی گریبانگیـر آنهـا می شـود، در چنین شـرایطی آنها عهده دار مسـئولیت هایی می شـوند 

کـه تـا پیـش از ایـن در دسـت مردان بـوده اسـت، بنابراین وقتی کـه زنان در چنین شـرایطی 

قـرار می گیرنـد، بـرای حفـظ جامعـه و خانـواده  تـلاش می کننـد، پـس تعجـب آور نیسـت 

کـه بگوییـم زنـان نیـروی محرکـه بـرای صلح هسـتند و از همـان ابتدا بـرای برقـراری نظم 

و بازسـازی شـرایط تـلاش می کننـد بـا ایـن وجـود باید گفـت مشـارکت زنـان در جنگ و 

صلـح تـا حـدود زیادی دسـت کم گرفته شـده اسـت. در حالی که زنـان نه تنهـا نقش مهمی 

در حفـظ جامعـه جنـگ زده دارنـد، بلکه مشـارکت موثر آنان جـزء لازم و ضـروری فرآیند 

صلح و بازسـازی پسـا منازعات اسـت.

 در طـول تاریـخ زنـان نقش کلیدی در حفظ نظم و عادی سـازی شـرایط بـازی کرده اند، 

در نتیجـه نمی تـوان آنها را به حاشـیه رانـد و نادیده گرفت.

در شـرایط پـس از جنـگ، زنـان چـه بـه صـورت گروهـی و چه فردی، رسـمی یـا غیر 

رسـمی شـاید  بیشـتر از مقامـات دولتـی و یـا کمک هـای بین المللـی بـه مصالحـه و احیـا و 

توسـعه اقتصـاد محلی و بازسـازی شـبکه های اجتماعی کمـک می کنند. همچنیـن باید گفت 
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کـه بـا توجـه بـه تمایل زنـان به ایجـاد صلـح و بازسـازی های اقتصـادی اجتماعـی و... دیگر 

امکان بازگشـت به شـکاف های جنسـیتی و شـرایط پیش از جنگ که زنان در آن نادیده گرفته 

می شـدند نیسـت، بلکـه "بایـد پـس از جنـگ بـه مهارت هـای توسـعه یافته زنـان اعتمـاد کرد 

و بـه آمـوزش فنـی و آمـوزش فناوری هـای جدیـد و حمایت از اشـتغال زنـان در تلاش های 

عمـده بـرای بازسـازی توجه کـرد. بنابرایـن باید از سـطوح آموزشـی دختران حمایت شـود. 

وقتی کـه منازعـه در منطقـه جنـگ زده شـدید اسـت و خدمات دولتـی و حمایت های سـنتی 

کفایـت نمی کنـد، سـازمان های مـردم نهـاد بین المللـی و مردمـی بـه مراقبـت از بخش هـای 

آسـیب دیـده می پردازنـد کـه در ایـن میـان زنان بـه  دلیل نـوع روحیـات و توانایی هـای ذاتی 

نقـش ویـژه ای دارنـد. بـه طوری کـه روحیـات و توانایی هـای آنـان بـه صـورت خـاص در 

مراقبـت و حمایت هـای روانـی- اجتماعـی از کـودکان یتیم، بیمار و افراد مسـن آسـیب دیده 

تبلـور پیـدا می کنـد و همین وظایف و مسـئولیت ها در چنین شـرایط دشـواری باعث افزایش 

مهـارت و توانایـی زنـان می شـود. بـه طوری کـه می توان گفـت زنان جـزء مسـلم و ضروری 

 )2010 ,Cahn, Naomi ( .هرگونـه بازسـازی و توسـعه اقتصادی- اجتماعـی هسـتند

از یـک منظـر دیگـر، زنـان در بازسـازی و توسـعه پـس از جنـگ نقـش اساسـی دارند؛ 

چرا کـه آنهـا نصـف یـا بیشـتر جمعیـت بسـیاری از کشـورها را تشـکیل می دهنـد، بنابراین 

مشـارکت آنهـا در ایجـاد صلـح و توسـعه پایدار و بازسـازی کشـورها ضروری اسـت. مثلًا 

در قـاره آفریقـا ) آفریقـای جنوبـی( زنـان سـهم مهمی در بازسـازی پـس از جنگ  داشـته اند 

و همـه کشـورهای ایـن قـاره از جملـه روانـدا، موزامبیـک، برونـدی و... زنـان با مشـارکت 

گسـترده خـود سـهم بسـزایی در بازسـازی کشورهایشـان و قـدم نهـادن در ایـن مسـیر را 

)2006  ,Williams, Harriettee( داشـته اند. 
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بـا یـک اشـاره کلـی بایـد گفـت کـه زنـان نقـش مهمـی در توسـعه سیاسـی، اقتصادی، 

اجتماعـی و ... داشـته اند کـه در ایـن بخـش اشـاره ای بـر بازسـازی و توسـعه اجتماعـی 

خواهیـم داشـت کـه خـود شـامل دو بخـش بهداشـت و آمـوزش و پـرورش می باشـد.

3-1بازسازیاجتماعی
بخـش خدمـات اجتماعـی یکـی از بخش هایـی اسـت کـه در جریـان جنگ هـا آسـیب 

زیـادی می بینـد. دلیـل این امـر را نیز بایـد در اختصـاص بودجه های مربوط بـه این موضوع 

بـه امـور نظامـی جسـتجو کـرد. بازسـازی و توسـعه اجتماعی یـک فرآیند پیچیده اسـت که 

بسـیاری از بنیان هـای هـر جامعـه یـا ملـت را در بر می گیـرد: هویـت اجتماعـی، نقش هـا، 

روابـط و نهادهـا  و رفـاه اجتماعـی. بـه طـور کلـی زنان بـر احیاء و توسـعه بخـش خدمات 

اجتماعـی پـس از جنـگ تأکیـد زیـادی دارنـد و بـرای بهبـود امکانـات موجـود ابتکاراتـی 

دارنـد. پـس از جنـگ زنـان بـرای اصلاح مشـکلاتی کـه نابـود کننـده بهداشـت و درمان و 

آمـوزش و پـرورش اسـت، تـلاش می کننـد و بـا همـکاری بـا دیگـر ارگان هـای اجتماعـی 

در صـدد غلبـه بـر نابسـامانی های روانـی و اجتماعـی پـس از جنگ می باشـند.

 بسـیاری از تحلیلگـران و ناظـران جنگ هـای مسـلحانه اظهـار کرده انـد کـه خدمـات 

اجتماعـی بـه شـدت در جنـگ آسـیب دیده انـد و ظرفیت آنهـا در چنیـن جنگ هایی کاهش 

یافتـه اسـت. بنابرایـن حضـور زنان بـرای احیای مجدد ایـن بخش از جامعه بسـیار ضروری 

)1998 ,Sorensen, Birgitte( .اسـت

3-2بهداشت
در اثـر جنـگ، جامعـه بـا شـرایطی همچـون تخریب و غـارت مراکـز بهداشـتی، کمبود 

افـراد متخصـص، فقـدان کلی دارو و تجهیزات مواجه اسـت. زنان به  طور ذاتی و به  واسـطه 

جنسـیت خـود دغدغه هـا و نگرانی هایـی در خصوص سـلامت و بهداشـت بچه هـا، زنان و 

دیگـر افـراد جامعـه دارنـد و همیـن ویژگی ذاتی باعث می شـود کـه در بازسـازی اجتماعی 
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از منظـر بهداشـت و درمـان نیـز نقـش مهمـی را ایفـا کننـد. بـه عبـارت دیگـر ایـن ویژگی 

ذاتـی ادامـه نقـش مادرانـه آن هاسـت که باعث می شـود حـس نوع دوسـتی و انسان دوسـتی 

آنـان بـه شـدت در برابـر خسـارات و آسـیب های ناشـی از جنگ تحریک شـود. در بیشـتر 

جوامـع جنـگ زده زنانـی کـه بـه صـورت حرفـه ای در فعالیت های بهداشـتی دخیل هسـتند 

بـا پیوسـتن بـه سـازمان هایی نظیـر هـلال احمـر و صلیـب سـرخ یا بـا تشـکیل انجمن های 

داوطلـب مهـارت و تجربـه خـود را بـه بهترین نحـو در خدمت ایـن جوامع قـرار می دهند.

زنـان نـه  تنهـا در ارائـه مراقبت های پزشـکی و بهداشـتی اولیه نقـش دارند، بلکه در توسـعه 

مکانیزم هـای جدیـد بـرای پاسـخ بـه مسـائل و مشـکلاتی چون آسـیب های روانـی، تجاوز ، 

تغذیـه نامناسـب و مشـکلات مهاجـرت و از دسـت دادن معـاش و... کـه حاصـل جنـگ 

اسـت نیـز نقـش مهمی بـر عهده دارنـد. بـرای مثال در یوگسـلاوی سـابق تعـدادی از زنان 

بـه  وسـیله سـامان دادن گروه هـای خودیـار و غیررسـمی به کمک حجـم عظیـم پناهجویان 

شـتافته و غـذا، لبـاس، پناهـگاه و خدمـات بیمارسـتانی و درمانی بـرای آنان فراهـم آوردند. 

گروه هـای مذکـور تـلاش خـود را متوقـف نکـرده و بعدتـر در قالب یک سـازمان  مردم 

نهـاد بـه نـام دوگا به ارائـه خدماتـی نظیر مشـاوره های روانشناسـی، اجتماعـی و حقوقی به 

آسـیب دیدگان از جنـگ پرداختند. 

3-3آموزش
یکـی از مجـاری اصلـی بازسـازی و توسـعه اجتماعی مقولـه آموزش و پرورش اسـت؛ 

چرا کـه باعـث سـاختن توانمندی هـای انسـانی و نیـز بهبود اشـتغال می شـود، در ایـن زمینه 

نیـز زنـان نقـش مهمـی را در طـول تاریخ ایفـا کرده انـد؛ نمونـه ای از تلاش زنـان در جهت 

بازسـازی و توسـعه اجتماعـی از طریـق آمـوزش را می تـوان در تجربه موزامبیـک و اوگاندا 

دیـد کـه در آنجـا معلمـان زن سـعی کردنـد تـا آمـوزش ابتدایـی کـودکان در اردوگاه هـای 

)1996 ,Allen( .پناهنـدگان و اردوگاه هـای رفـاه بـرای مـردم آواره انجام دهنـد
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بنابرایـن بـرای زنان آمـوزش و پروش در بازسـازی بعد از جنگ نقش برجسـته ای دارد. 

آمـوزش و پـرورش وسـیله ای اسـت بـرای سـاختن توانمندی هـای انسـان و بهبود اشـتغال 

پـس از یـک منازعه  حل  و فصل شـده اسـت. زنـان بر موثر بـودن آموزش و پـرورش تأکید 

دارنـد. حتـی اگـر ایـن زنان و دختـران به دلایل سیاسـی و اجتماعی که ممکن اسـت ریشـه 

در شـرایط اجتماعـی و عقیدتـی قبـل از جنـگ داشـته باشـد، از ایـن مقولـه محـروم شـده 

باشـند، بـا ایـن وجود بـر مهم بـودن آن تأکیـد دارند.

بازسـازی و توسـعه پـس از جنـگ فرصت هایـی را برای ایجـاد هنجارهـا و قوانین جدید، 

روی کار آمـدن رهبـران جدیـد و ایجاد نهادهای جدیـد ارائه می دهد. هریـک از این فرآیندها 

فرصتـی را بـرای تمرکـز بـر حقـوق زنـان و احترام به آنهـا و تصدیـق و ارزش دادن به سـهم 

زنـان در بازسـازی ارائـه می دهـد، حتـی اقتصاددانـان نیز معتقدند هیـچ چیـزی  تأثیرگذارتر از 

مشـارکت سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی و حتی رهبری زنان در توسـعه و بازسـازی  نیسـت؛ 

زیـرا ایـن زنـان هسـتند کـه بیشـترین جمعیت پـس از جنـگ را شـامل می شـوند و همچنین 

مسـئولیت تربیـت نسـل بعدی را نیز بـر عهده دارند. بسـیاری معتقدند که آمـوزش و پرورش 

زنـان تقویـت کننده موشـک توسـعه و بازسـازی اسـت؛ زیـرا زنـان تحصیل کرده به سـلامت 

بهتـر و تغذیـه سـالم تر و تربیت فرزندان توجه بیشـتری دارند  و نسـبت به زنـان با تحصیلات 

پایین تـر بـه جامعـه سـود بیشـتری می رسـانند. دادن کنتـرل و نظارت بیشـتر بر منابـع به زنان 

بسـیار مهم اسـت؛ زیرا زنان بیشـتر از مـردان خانواده به سـرمایه گذاری تمایـل دارند. وقتی که 

زنـان بـر درآمد، کنترل داشـته باشـند، بیشـتر به آمـوزش، تغذیه و سـلامت توجـه می کنند. 

بنابرایـن پـس از جنگ هـای بـه وقـوع پیوسـته بایـد بـه زنـان حـق آمـوزش و تحصیـل،  

برابری جنسـیتی و حق مشـارکت در امور سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی داده شـود تا بتوانند 

در بازسـازی های پـس از جنـگ کشـور موثـر باشـند در غیر این  صـورت بازسـازی ها چندان 

 )2004 ,kallman, Ezabel( .مفید نخواهـد بـود
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نتیجه گیری

زنـان نیمـی از نیـروی کار را تشـکیل می دهنـد و از این جهـت در تولیـد ناخالص داخلی 

و از سـویی دیگر با مشـارکت در انتخابات در توسـعه سیاسـی اثرگذارند. توسـعه جوامع یک 

رونـد طولانـی و دشـوار و نیازمند به تعهد طولانـی مدت بازیگران داخلی و خارجی اسـت و 

بنابرایـن یـک فرآیند پر هزینه اسـت کـه هم به کمک هـا و سـرمایه گذاری های خارجی نیازمند 

اسـت و هـم سـهم زنـان در این توسـعه به انـدازه دیگر بازیگـران داخلی اسـت و حضور آنها 

بـرای ثبـات پایـدار جامعـه ضروری اسـت؛ زیرا زنـان به دو دلیل مهـم و تأثیرگذار بر توسـعه 

جوامع انـد. اول اینکـه نصـف یـا اکثریـت جمعیـت یک کشـور را تشـکیل می دهنـد و دوم به 

دلیـل نـوع روحیـات و توانایی هـای ذاتی آنهـا و همچنیـن تجربیاتی که کسـب کرده اند، نقش 

بسـیار مهمی در توسـعه سیاسـی- اقتصادی و اجتماعی کشـورها دارند و نادیده گرفتن نقش 

آنهـا رونـد توسـعه را به تأخیـر خواهد انداخـت. از میـان نابرابری هایی که امـروزه در جوامع 

معاصـر بیـش از همـه قابـل ملاحظـه هسـتند، نابرابـری در میـزان درآمـد، شـغل و آموزش و 

حضـور در قـدرت سیاسـی بیـش از سـایر مـوارد مـورد تأکیـد قـرار می گیـرد که ریشـه همه 

آن هـا در نابرابـری جنسـیتی نهفته اسـت. واقعیـات موجود در بسـیاری از جوامع نشـان از آن 

دارد کـه علی رغـم اعلامیه هـا و بیانیه هـا و تأسـیس نهادهـا و سـازمان های مختلـف در تحقق 

حقـوق زنـان و علی رغـم هزینه هـای قابـل توجـه، زنان از مسـائل و مشـکلات ناشـی از فقر 

اقتصـادی و فقـر فرهنگـی در رنج هسـتند. بی سـوادی، جهل، انـزوا و تعصبـات، گرایش های 

اجتماعـی– اقتصـادی بـر ضـد زنان، نقض حقـوق شـهروندی و ... موانع قوی مشـارکت زنان 

در برنامه هـای توسـعه هسـتند. تردیـدی نیسـت که " فقر اقتصـادی و فرهنگی " مسـئله تبعیض 

مبتنـی بـر جنـس و ... ، در زنجیـره رفتارهـای تبعیضـی دیگـر قـرار می گیـرد و در عین حال، 

کامـلًا تحـت تأثیر مسـائل تاریخـی، روابط و هنجارهای مسـلط اجتماعـی، باورهای جمعی و 

تفکرات تاریخی اسـت.
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